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 51:39مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

که  لیلی استاین د شود برای اینکه سیرَ عقلائیه حجتّ نیستمی دلیل سوم و وجه سومی که به آن استدلال

 د.رمیتّ دااین است که اگر دلالت این تمام بشود عموها شود و فرق این دلیل با قبلیمی الان گفته

ور کلیّ از لکه به طیست بآنها راجع به طرق بود، مثلاً دلیل اولّ راجع به طریق بود اما این راجع به طریق ن

 توانیم بگوییم حجتّ است.نمی شود که سیَر عقلائیه رامی این استفاده

ه است د شدوار نطورلله علیه ایتوضیح مطلب این است که در بعضی روایات مبارکات از امیرالمؤمنین سلام ا

ی را هایرزمرموده و فمعیّن  خدای معال حدهایی را« أنّه قال: إن الله تبارک و تعالی حدّ حدوداً فلا تعتدوها»که: 

 را حلال چیزی گذاشته است، شما از این مرزها و از این حدودی که خدای متعال فرموده تجاوز نکنید. یک

ز اینها تجاوز ا وکنید ی را واجب قرار داده، از اینها عبور نقرار داده، یک چیزی را حرام قرار داده، یک چیز

و »د. نگذاری خدای متعال فرائضی را واجب فرموده است، آنها را کم« و فرض فرائض فلا تنقصوها»نکنید 

« م فاقبلوهاالله لک حمۀٌ منر»یا « سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً فلا تکلّفوها رحمۀً من الله لکم فاقبلوها

و  ام نکردنین حراخدای متعال از بعضی چیزها هم ساکت شده است، آنها را واجب نفرموده یا حرام نفرموده. 

شیائی رای آن اب« فوهافلا تکلّ »واجب نکردن روی فراموشی نبوده است، نه، عمداً واجب نفرموده، حرام نفرموده 

این « اله لکم حمۀ منر»بت به آنها، حلال است. که خدای متعال واجب نفرموده خودتان را به تکلّف نندازید نس

 ذیرید.ا را بپیعنی رحمت خد« فاقبلوها»کار خدا که ساکت شده است رحمتی است از ناحیه خدا برای شما، 

یک نماز ها انزمست خب این در مقابل کسانی است که امام سجاّد هم سلام الله علیه دارند که ایشان برای

د و ... ید خز بوود و شاآوردند، از پوسته بعضی از حیوانات بمی م بود و برای نماز درپوشیدند که گرمی خاصیّ

فرماید می عدبکه به خاطر سرما، شاید حضرت سرمایی بودند )بعضی سرمایی هستند و بعضی گرمایی هستند( 

ا باید ر جایی مده. نه، جپوشند یا .. ضیّقوا علی أنفسهم بی ونمی خدا نخواسته است و« ضیّقوا علی أنفهسم»... 

آن  ضییقی برگر خدا تدانند حکم معلوم است دیمی اینها کهدهیم شبهه ناک باشد اما می تضیق کنیم که احتمال

 ه؟چپس  تنکرده، خدا حرام نکرده است، خدا واجب نکرده است، مستحب هم نکرده، مکروه هم نکرده اس

جور احکام داریم:  فرمایند ما سهمی حضرت« بیّن و حرامٌ بیّنفاقبلوها، ثمّ قال علی علیه السلام: حلالٌ »

دانیم نمی که« و شبهات بین ذلک»حلال بیّن، حلالی که آشکار است که حلال است و حرامٌ بینّ که آشکار است 
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 کسی که ترک کند آن اثمی که بر« فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک»شرعاً چطور است 

آن مشتبه است، آن گناهی که بر او مشتبه است که گناه است یا نیست. اگر انسان در این ناحیه اهل احتیاط باشد 

برای آن گناهانی که مبیّن شده است برایش که این گناه است دیگر ترک کننده تر « لما استبان له أترک»آن آدم 

ها کند که هرگز دنبال حراممی یک قوّت نفسی پیدا خواهد بود. یعنی اثر احتیاط در شبهات این است که انسان

 .رودنمی

 ...س: 

ر ن خودش دا الاج: این نبود دیگر، آن حلالٌ بیّن بود که ساکت بود و خدا هیچ چیز نفرموده بود. ام

 مشتبهات چه فرموده است؟ در مشتبهات فرموده است که بهتر این است که ترک کنید.

 ...س: 

. اینکه داده استنقرار  دانیم که تکلیفیمی این معنا که خدا تکلیفی قرار نداده است، ج: بله دیگر حلال به

دانیم یم یف رادهیم. در آنجا سکوت است و تکلمی فرموده است احتیاط کن در جایی است که احتمال تکلیف

ت یا نه رده اسدانیم حکم جعل کنمی نیست، نه به این طرف و نه به آن طرف، سکوت است. اما آن جایی که

 گوید احتیاط است.می شاید حرمت جعل کرده است و شاید وجوب است، آنجا را

 ...س: 

 گوید دنبال نکنید که خدا حرف بزند.می سکوت کرده است دیگر،ج: 

 فرماید سؤال نکنید.می س: در شبهات

 ج: نه در شبهات نفرموده است.

 ...س: 

چیز  دانیم خدا هیچمی دانیم، یک جامی دانیم، یک جا حرام بینّ استمی ج: بابا یک جایی حلال بینّ است

« تکلّفوهافلا ت»نفرموده است و سکوت است، هیچ نفرموده است، در جایی که خدا چیزی نفرموده است شما هم 

شی یدانیم که فرمانمی شود، در جایی کهمی دانیم سکوت کرده است یا نکرده است، که مشتبهنمی اما یک جایی

 ما استبانل»وقت  این موارد را اگر کسی رعایت کند آناند شود مشتبه و حضرت فرمودهمی فرموده است یا نه

 شود.می أترک نسبت به آنهاها مای حرامری در این موارد این است که این ح. فایده احتیاط کاشود اترکمی «له

ی د. یکحضرتعالی چهار شق فرمودی س: ایشان مقصودشان این است که در روایت سه شق شده است و

رشان اید منظویشان شاگوید حلال بیّن حرام بیّن و مشتبه. می حلال بیّن حرام بیّن سکوت و مشتبه اما روایت

 شود؟می این است که این سکوت آیا جزء حلال بیّن حساب
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 ج: خیر، جزء هیچ کدام نیست.

 ...س: 

 دانیم ساکت است دیگر.می نه،ج: 

 ین شبهه چیست؟س: منشأ ا

 ج: شبهه نداریم.

 ...س: نه، وقتی که شبهه است 

از ت را احرس سکوپج: پیدا نکردیم نه، پیدا نکردیم معنایش این نیست که ... پیدا نکردیم شاید باشد، 

 نکردیم.

 ...س: 

 کنیم.می کنیم، یک جاهایی سکوت را احرازمی ج:

 دانیم؟می یمکن گفته باشد ما چه ...س: 

دانیم سکوت نمی کهبله دیگر سکوت کرده است. باید احراز سکوت کنیم اما این  اگر احراز کردید،ج: حالا

 کرده است یا نه که احراز سکوت نیست آنجا.

اهان فرماید که گنمی «و المعاصی حمی الله عزّوجلّ فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها»فرمایند که: می بعد

 ریمحخورد و وارد می بینید پایش لیزمی ی که دور حریم بگردد یکهوخدای متعال هستند، کس هایحریم

 شوید.بحرام  شود پس شما احتیاط کنید و به دنبال چیزهایی که مشتبه است نروید که ممکن است واردمی

شود به آن یم حالا به این روایت استدلال شده است، حالا به ذیل و صدرش کار نداریم، آن جایی که

 ل.ین استدالابه ا« هافلا تکلّفو»فرمود که « سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً»ود این است که استدلال بش

 د:تقریب استدلال به این حدیث شریف برای اینکه بگوییم سیره ردع شده است دو بیان دار

ل شارع ور حاظه ود کهبیان اولّ این است که شما مهمترین دلیلتان بر اینکه سیره حجّت است چه بود؟ این ب

ور حالش ست ظهکه ساکت شده است و حرفی در مقابل این سیره با اینکه در مرآ و منظرش بوده است نزده ا

 حرفی بر حرمت است و شارع هم هیچای بر وجوب است، یک سیرهای این است که قبول دارد، یک سیره

 رایش پیدابکسی این ظهور حال این چه  گوییم ظهور حالش چیست؟ این است که قبول دارد.می زند،نمی

ا اگر رید، امخورد، چیزی از آن در نیاونمی من به درد هایشود؟ که خودش نگفته باشد که این سکوتمی

 شود؟می خودش گفته باشد دیگر ظهور حال پیدا
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ا آقگوید فتوای می زنیم، گفتیم مثلاً مرجعی فرض کنید در یک مجلسی نشسته است، منبری داردمی مثالی

شود که می علومآقا نشسته بود م گویند کهمی کند و هیچ نگفت، مردممی این است و آن آقا هم دارد گوش

ر دی که من هایکوتزنند؟ وقتی که آقا نفرموده باشد که سمی فتوایش همین است دیگر. کجا مردم این حرف را

ثلاً ن شاید مشود، منمی این سکوت من دلیل کنم شاید مناشئ دیگری داشته باشد، به این توجه نکنید،می مجلس

 شود. نمی یداپکنم و... وقتی خودش اینچنین گفته باشد دیگ ظهور حال بر آن می کنم، شاید چهمی تقیه

شود نمی دایش پیشارع ظهور حال برا هایپس تقریب اوّل این است که با توجّه به این کلام اصلاً سکوت

 ارم سکوتمداً دعی که من کردم نسیانی نبوده است، هایگر ساکت شدم این سکوتگوید من امی که قبول دارد.

 «لا تتکلّفوها»کنم می

 ...س: 

 فرمایید.می گوییم، فعلاً در الزامش را که قبولمی ج: حالا الزام را داریم

 این تقریب اولّ.

 ...س: 

زش خورد پای لرمی که خربزهج: بله دیگر، تقریر هم خودش یک سکوت حال است، اشکال ندارد. کسی 

 گوییم حجتّ نیست.می نشیند،می هم

رده ست یا نکرده اتقریب دوّم: حاصل تقریب دومّ این است که فرموده است که آیا در موارد سیره سکوت ک

 دستور« لا تتکلّفوها»کنم می است؟ حرفی نزده است دیگر! خودش فرموده است من آن جایی که سکوت

« فوهالا تتکلّ»تند شما یعنی آن الزام بر فعل یا الزام بر ترکی که عقلاء بر آن هس« تکلّفوهالا ت»دهد که می

میل ودتان تحخرا بر  گوید آنها را تکلفّ نکنید و آنها را به دوش نکشید و آنهامی کند ومی خودش دارد نهی

این  قریب دومّکند در قبول، تنمی نکنید. پس دو راه شد، یک راه که با توجّه به این حرفش سکوتش ظهور پیدا

ین س بنابراپفوها. به آن ظهور کار نداریم، خودش گفته است لا تتکلّ« لا تتکلّفوها»است که خودش گفته است 

... 

 و یمکن الإستدلال به )به بعض اخبار( لنفی حجیۀ السیرۀ من جهتین:»

اگر دلیل بر « سکوته فی إمضائها للسیرۀ ظهورالجهۀ الأولی: لو کان الدلیل علی استکشاف إمضاء الشارع 

استکشاف امضاء شارع برای سیره چه باشد؟ ظهور سکوت شارع در امضاء آن سیره باشد، دلیلمان این باشد نه 

نقض غرض، نه امر به معروف و نه آنها، فقط این دلیلمان باشد که گفتیم مهم ترین دلیل هم این است. اگر این 

 این سکوت شارع که شما« فی الدّلیل المذکور بأنّ سکوته لیس ظاهراً فی الإمضاء یمکن الإشکال»باشد 
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به مقتضای این حدیث که « بمقتضی الحدیث»گفتید ظاهر در امضاء است نه ظاهر در امضاء نیست، چرا؟ می

)در لیس ظاهراً فی الإمضاء بمقتضی الحدیث »گوید این ظهور ظاهر در امضاء نیست. می خودش گفته است

سیره عقلاء بر این  «بأمرٍ کالنفّقۀ»نه بر اباحه، بر امضاء « ، إذا استقرّت السیرۀ علی الإلزامموردی که( استقرّت

دهند، نفقه زوجه در عقلاء هست، حالا اگر شارع در اینجا سکوت کرد و روایت و می است که نفقه اقارب را

حتیّ نفقه حیوانات، نفقه حیوانات هم واجب است دیگر،  نداشتیم که فرض کنید نفقه بر شما واجب است،ای آیه

حالا مثلاً کسی یک اسبی دارد، هیچ به آن ندهد تا بمیرد، یک شتر دارد هیچی به آن ندهد، نه، واجب است بر 

خواهیم بگوییم اینها را امضاء کرده است؟ خیر، خودش گفته است می این سکوت شارع او که انفاق کند بر آنها.

گوید می خودش دارد« لا تتکلّفوها»شود نمی شود، خودش گفته است سکوت من دلیلنمی ن دلیلسکوت م

شود که از این سکوت ظهور می شود پس معلومنمی گوید دلیلمی شود، پس با توجه به اینکه خودشنمی دلیل

زیرا مقتضای « ذلک الأمر ی عموم النهی عن تکلّف ما سکت الله عنه عدم لزوم تکلفّإذ مقتض»آید. نمی حال در

مقتضای عموم چیست؟ عدم لزوم تکلفّ آن امر « سکت الله عنه»عموم نهی نمودن شارع از تکلّف چیزی که 

 است، آن امر را نباید بر خودمان حمل کنیم و بر دوش بکشیم.

 ...س: حرام است 

 «لا تتکلّفوها»ج: حتّی شاید حرام باشد چون دارد 

ه ظهور عقد لسکوتلا ین»گوید لا تتکلّفوها، می ملاحظه این نهی شرعی که خودشپس به « فبملاحظۀ ذلک»

و  واجب است گویند واجب استمی معنای سکوتش موافقت بود که اینکه آنهااگر « فی الموالفقۀ فی هذه الموارد

د ه پس بایی کل دار؟ اگر قبو«فلا تتکلّفوها»گوید می گویند حرام است حرام است پس چرامی آنچه که اینها

ظهور  ن سکوتشمن با این گفته ای هایگوید این سکوتمی شود که خودشمی تکلّف بورزند دیگر، پس معلوم

 کند.نمی پیدا

د یسکت قالشارع  ث أنّبل یمکن تعمیم الإشکال الی سائر الموارد بأن یقال: إذا علمنا بمقتضی عموم الحدی»

د لسکوته لا ینعق ویضاً أفقته لها، فیشکّ فی موافقته فی سائر الموارد عن السیرۀ و مع ذلک لیس معنی سکوته موا

 «ظهور فی الموافقۀ مطلقا

هم همینطور است، ها خب اینجا گفتیم که در مورد الزام گفتیم، بل یمکن که بگوییم حتیّ در مورد غیر الزام

لا »ل بر موافقت من نیست سکوت من دلیها چطور؟ به اینکه از اینکه خودش گفته است در مورد الزام

 شود که ایشان در مقابل سیره سکوتش حالا چه الزام باشد چه غیر الزام، عرف از اینمی معلوم« تتکلّفوها

لا »کند، برای الزام خصوصیتّی نیست. نمی دلالت بر چیزیها من در مقابل سیره هایفهمد که یعنی سکوتمی
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الزام است اما عرف بعید نیست که از این بفهمد که سیره را دلیل بر درست است که این واژه برای « تتکلّفوها

که الزام نباشد، « بل یمکن تعمیم الإشکال إلی سائر الموارد»چیزی قرار ندهید، مثل الغاء خصوصیتّ توریه. 

 دیثعموم ح« بأن یقال: إذا علمنا بمقتضی عموم الحدیث أنّ الشارع قد یسکت عن السیرۀ»چطور تعمیم بدهیم؟ 

قد یسکت عن السیرۀ و »ه اشیاء و لو سیره هم بر آن باشد. گوید که شارع گاهی ساکت است از اشیاء دیگر کمی

معنای سکوتش موافقت نمودن با آن سیره در یک مواردی نیست، « مع ذلک لیس بمعنی سکوته موافقته لها

گوید می لا اینطور تقریب کرده است. ایشاناین حا« فیشکّ فی موافقته فی سائر الموارد أیضاً »وقتی اینطور شد 

شود که شک کنیم که در جاهای دیگر آیا سکوتش ظهور در این دارد می اینکه آن موارد را گفته است نه باعث

فیشکّ فی موافقته فی سائر الموارد أیضاً و لا ینعقد لسکوته ظهور فی »کنیم. می یا ندارد، شکّ در ظهور پیدا

شود برای سکوت شارع ظهوری در موافقت داشتن شارع با سیره مطلقا، چه آن نمی س منعقدپ« الموافقۀ مطلقا

 جایی که الزامی باشد، چه آنجایی که سیره بر امر الزامی باشد و چه آن جایی که سیره بر امر غیر الزامی باشد.

کّ در شییم اگر بگو با هم سازگار نیست، نباید« فیشکّ فی موافقته»که فرمود « فلا ینعقد»این عبارت 

 . این یک بیان.دانیم ظهور نیستمی کنیم نه اینکهنمی موافقت داریم یعنی احراز ظهور

گوید می اردن سیره دصلاً ایا«. أنّ الحدیث رادع عن السیرۀ علی الإلزام بأمر کالنّفقۀ»بیان دوّم و جهت دوم: 

 گوید نکنید،می ودشخسیره در موارد الزام نکنید، گوید موافقت با می کند، پس خودشمی نهی« لا تتکلّفوها»

اری به به یک ک الزام أنّ الحدیث رادع عن السیرۀ علی الإلزام بأمرٍ، بر«. »لا تتکلّفوها»چون من ساکت شدم 

لزام بیّن الإیع، و لم حیث دلّ علی عدم لزوم ذلک إذا سکت عنها الشار»آن امر مثل نفقه. « کالنفّقه»یک امری 

 مر را. ه آن ابجایی که شارع ساکت شده باشد و تبیین نفرموده باشد، بیان نفرموده باشد الزام  در« به

فاده أو قلنا بأنّ م الکلمات ن بعضمسواء أقلنا بأنّه ناظر الی نفی الإلزام واقعاً إذا لم یُبیبنه الشارع کما یظهر »

ه در مطلبی ک به یک اینجا اشاره است« به بعض نفیه ظاهراً قبل صدور الخطاب و البیان من المعصوم کما صرحّ

فلا  نسیاناً  کت عنهاسکت عن أشیاء لم یس»گوید می فقه الحدیث این حدیث بین فقهاء و اصولیون است که اینکه

 اهریظخواهد بکند یا نفی می است، این آیا نفی واقعی« فلا تتکلّفوها»که در بعضی نسخ هم « تکلّفوها

ر ظاهر دخواهد بگوید می خواهد بگوید در این موارد من در واقع حکم ندارم؟ یامی خواهد بکند؟ یعنیمی

 ت در بابین روایاشود فلذا بعضی به می شود، برای مقام ظاهرمی ندارم؟ اگر دوّمی باشد که یک اصل عملی

ر اینجا کند که ما دیم خواهد بگوید در واقع اینجاها حکمی است؟ نفی واقعیمی برائت استدلال کرده اند، یا نه

 اارد به مدفعلاً  کند. چه آن را بگوییم و چه آن را بگوییمنمی و درواقع نیست. برای بحث ما فرقی« سکت»

 ری.حکم ظاه ی و یا بهکند از عمل به سیره، حالا یا به حکم واقعمی پس دارد ردع« لا تتکلّفوها»گوید که می
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ر زمانی که دواقعاً  ی الزامکه این خبر و این بعض احوال ناظر است به نفبه این« سواءٌ أقلنا بأنّه»می فرماید 

کلمات  مثل« ماتعض الکلکما یظهر من ب»در زمانی که آن الزام را شارع بیان نکرده باشد « لم یُبینّه الشّارع»

لبیان من خطاب و الدور اصأو قلنا بأنّ مفاده نفیه ظاهراً قبل »آقای نائینی در أجوبۀ التقریرات، تقریراتشان، 

 کما صرحّ»ر نیست خواهد بگوید در مرحله ظاهر اینطومی و بیان از معصومالمعصوم، قبل از صادر شدن خطاب 

ه علی غایته أنّ»زنند ظاهراً. می البته غیر از ایشان هم این حرف را ...که مرحوم آقای شاهرودی در « به بعضٌ

خواهد بگوید نه در یم ظاهر این است که بنا بر فرضیه دوّم که بگوییم در نهایت« الثاّنی یکون رادعاً عنها ظاهراً 

 رله ظاهرادع از سیره است در مرحله ظاهر، ممکن است واقع حکم خدا همین باشد ولی در مرح واقع،

 من هر ظرفی کداشد اما بممکن است در واقع حرام « کلّ شیءٍ لک حلال حتیّ تعلم أنّه حرامٌ »فرماید ... مثل می

ترک، تا  عل یا برزام به فگوید تا من نگفتم، و لو سیره عقلاء است بر المی گوید حلال است، این هممی دانمنمی

 در ظاهر ولو ممکن است در واقع قبول داشته باشد.« لا تتکلفّوها»من خودم نگفتم این 

 ...فهمیم توانیم برا ن س: استاد، فعل معصوم هم اگر بخواهیم بگوییم طبق سیره بوده است شاید باز هم ابهام

فعل لسان  دارد،فعل لسان ناند ج: نه، فعل که نه، آن حرف دیگری است. دلالت فعل امر آخری است. گفته

یک روز، اند گرفته ا روزهم را دیدیم که یک جدهد. مثلاً معصوم علیه السلامی ندارد که بگوییم به چه وجه انجام

جواب  ب است. یکتوانیم بگوییم واجنمی یا از باب استحباب گرفته اند،اند دانیم که از باب وجوب گرفتهنمی ما

ت، نه، واجب اس لام اوستوانیم بگوییم امام که جواب داد حتماً جواب نمی سلام مثلاً طفل غیر بالغ را دادند،

 حب باشد. فعل لا لسان له.شاید مست

 ...س: 

ک طرف یینکه بر ا، نه ج: نه، لا تتکلّفوها، آزاد بدانید خودتان را، خواستید انجام بدهید خواستید ندهید

دهید و انجام ب استیدخودتان را موظف کنید. تکلفّی نداشته باشید، خودتان را آزاد بدانید، مباح بدانید، خو

 است.کنید، هر طور دلتان خومی دهید و یک وقت ترکمی قت انجامنخواستید انجام ندهید. یک و

 ...س: 

 موار نکردمهم را که ن، الزادانیم، آزادید، این الزام را بر خودت هموار نکنمی نه الزام دانستنش را الزامج: 

 کنم.می دهم و نخواستم ترکمی شوم آزاد. خواستم انجاممی

 ...س: 

به سیره نیست اما سیره را اگر بخواهی به آن ملتزم شوی باید بگویی وجوب  ج: نیست، بله مانع از عمل

گوید این سیره حجّت نیست یعنی مفاد می دارد، حرام است ترک کنم مثلاً، جایز نیست ترک کنم. اما الان خیر،
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 تگویی وجوبی نیست، اگر آنجا اسمی سیره، آنچه که سیره بر آن است آن را متکلفّ نشو. نشدی؟ پس

دهم می گوییم حرمتی نیست. حالا که وجوب و حرمتی نبود من چکاره هستم؟ من آزاد هستم، خواستم انجاممی

 کنم، هر طور دلم خواست.می و خواستم ترک

ی که نآن آقایا..« لی ذلک.عالأشیاء کلهّا »حالا این روایت امیر المؤمنین که « ثمّ إنّ الحدیث معتبرٌ سنداً»

ست که لاتی ااین روایت در رسائل هم هست، این مرسل است، سند ندارد منتهی از آن مرسرسائل خواندند 

مرسلاتی که  در«. لامیه السقال امیر المؤمنین عل»اسناد جزمی داده است مثلاً صدوق یا دیگران به امیر المؤمنین، 

 جزماً نسبت داده شده است دو نظر وجود دارد:

 طورست. چارسلات جزمی النسّبه مثل مرسلات غیر جزمی النسُبه یک نظر این است که حجتّ نیست، م

وق گوید، صدمی گوید عن رجلٍ حجّت نیست، عن بعض اصحابنا حجتّ نیست؟! اینجا هم که خودش داردمی

مام که شد، از اطه باکجا، امام صادق علیه السلام کجا؟ سیصد سال مثلاً بینشان فاصله است و حتماً باید واس

 ...نشنیده است. پس اینها حجتّ نیست مستقیماً 

لفقیه، احضره ییک نظر این است که نه، مرسلات جزمی حجّت است که مرحوم شیخ بهائی در حاشیه من لا 

 گوید قالصدوق ب که مرسلات جزمی کهاند دارند بر من لا یحضره الفقیه که آنجا فرمودهای ایشان یک حاشیه

« سلامعلیه ال قال« »ممن خطبه علیه السلا»گوید می ا رضی در نهج البلاغهالصاّدق و قال الباقر حجتّ است. ی

ت است. زمی حجّجفرمایند که مرسلات می اینها حجّت است. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه در بیع

بعضی  وگویند حجتّ نیست. در بعضی کلمات می گویند حجتّ است و گاهیمی مرحوم آقای خوئی گاهی

م ویت کردیا هم تقدانند، مختلف است کلمات ایشان. منمی دانند و بعضی جاها حجتّمی جزمی را حجتّ جاها،

 د. وده انکنیم غیر از وجهی است که آن بزرگان فرممی که حجتّ است اما وجهی که ما به آن استناد

حجتّ  لحدس!و ا گوییم که خبر محتمل الحسّ و الحدس حجّت است، خبر محتم الحسّمی ما از باب این

ن دلیل ه همیباست. بناء عقلاء بر این است که خبر محتمل الحسّ و الحدس حجّت است. مرحوم آقای خوئی 

 توثیقات رجالیون را فرموده است حجتّ است.

کند؟ بین شیخ طوسی و إبن أبی عمیر چهارصد می گوید إبن أبی عمیر ثقۀٌ، چرا قبولمی مثلاً شیخ طوسی

گوید خبرش محتمل الحسّ و الحدس است. محتمل است که می گوید ثقه است؟!می چطور سال فاصله است،

گوید ثقۀٌ. محتمل است که این می ایشان حدس زده است از قرائن و شواهد و فلان و اینها حدس زده است و

ینکه ما الان که وثاقت ایشان به واسطه یک سند معتبر ثقۀ عن ثقۀ و کابرٍ عن کابر به دستش رسیده باشد. مثل ا

زنیم؟ یا اینکه در حوزه می دانیم، آیا حدسمی اینجا نشسته ایم شیخ انصاری را عظیم الشّأن، صحیح و ثقه
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گوییم میرزای قمیّ می علمیه طبقۀٍ عن طبقه، استاد از شاگرد ... همینطور این به دست ما رسیده است. اما همه

 زنیم؟می و العظمه است، آیا حدساصولیٌ فقیهٌ ثقۀٌ فی أعلی مراتب الوثاقت 

 ...س: 

 ...کنم می ج: حالا عرض

 طبقۀ عن علمیه هایزنیم، از راه حس به دستمان رسیده است، یعنی در حوزهنمی خب اینجاها را که حدس

 طبقه به دست ما رسیده است.

ا دأب اینه ندفرماید که شیخ طوسی نسبت به رجال اینهایی که روات احادیث هستمی حالا آقای خوئی

خ طوسی و زمان شی ذا تامحدثّین و روات و علماء بر این بوده است که احوالات اینها را بنویسند و بگویند، و ل

ج آقا وم حانجاشی که این دو رجالی مهم هستند صد کتاب رجالی وجود داشته است، شاید هم بیشتر. مرح

برد که می نام نفر را صد« نّفی علم الرّجالمقال فی مصال یمصفّ»بزرگ صاحب الزّریعه یک کتابی دارند به نام 

الان باقی ها کتاب این همه کتب رجالی برای کسانی است که قریب العصر بودند یا معاصر بودند که یکی از آن

یکی از کتب  احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از روات است کتاب رجال دارد،« رجال برقی»مانده است 

نابراین . پس برجالی ما خمسه است دیگر اصلی اش( یکی که برای برقی است الان وجود داردخمسه ما )کتب 

حسّ و شود محتمل المی گوید ثقۀٌ ممکن است از این راه به دست آورده است پس خبرشمی وقتی شیخ طوسی

 الحدس، بنابراین حجّت است.

« ملیه السّلاعقال الصاّدق »گوید می گوییم وقتی صدوقمی آوریم در أخبار،می خب ما همین حرف را

در  ه استممکن است به تجمیع قرائن حدس زده است و ممکن است به سند معتبر این حرف به دستش رسید

 ند بکند.سنقل  جاهای مختلف به دستش رسیده است، به خصوص که در روایات دأب فراوان بوده است بر اینکه

یم نگاه کن شیّ راکوجود داشته باشد. فی الجمله هست، مثلاً وقتی در توثیقات اینگونه نیست که چنین دأبی 

ای گونه ی است بهأب کلّگوید فلانی توثیق شده است، اما دأب کلیّ ... اما در روایت معمولاً دمی گاهی با سند

باید  ن،و فلا «مراسیلیعتمد ال»گرفتند که می که مرسل گفتن برای برخی عار بوده است، نهی بوده است و اشکال

 سند ذکر کند.

از ای گوییم که خبر محتمل الحسّ و الحدس حجتّ است فلذا دو هزار و خوردهمی بر اساس این ما

گوییم نهج می و کمپلتاند خبرهای شیخ صدوق که در من لا یحضره الفقیه است آن مواردی که اسناد جزمی داده

وارد نادر که گفته است رُوی عن أمیر المؤمنین، روایت شده البلاغه حجّت است، البته کمپلت اشتباه است، الاّ م
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دهد. این می و خودش اسناد جزمی« من خطبته، من کتابه، من کلامه»گوید می است، اما آنجاهایی که خودش

 یک دلیل.

خورد می درد یلی بهخگویم برای این است که اینها خیلی مهم است و می دلیل دوّم این است که اینکه دارم

 در مقام استنباط قائل به این شدن و قائل نشدن هر دو در مقام فقه خیلی مهم است. 

ر آنچه دسی نباید ک« ناتلیس لأحدٍ التشّکیک فیما یرویه ثقا»راه دوّمی که ما داریم این است که خبر داریم 

است یا  ، درستشده استدانم صادر شده است یا صادر ننمی کنند تشکیک کند و بگویدمی که ثقات ما روایت

ه خلاف پس خودش روا حدیث امام صادق است ب« قال الصاّدق»گوید می وقتی صدوق خودش درست نیست.

گفت  گوید فلانیمی کند، اونمی گوید خودش حرف امام را روایتمی گوید، آنجا که سندمی آنچه که سند

گوید مثلًا می وگوید پدرم گفت، امی ی ابن ابراهیمگوید که علی ابن ابراهیم گفت، علمی أو أبش« حدّثنی أبی»

لام علیه الس گوید قال الصاّدقمی گوید که امام صادق فرمود. اما در جایی که خودش داردمی فلان گفت و او

 این هم یک دلیل.« لیس لأحدٍ التشکیک فیما یرویه ثقاتنا»خودش دارد یروی، بنابراین 

یت گوید از ما روامی اینگیرد؟ می کند یعنی بالواسطه را هممی ما روایتگوید در روایت از می س: اینکه

 ...؟اند سال قبل روایت کرده 1400کنند، 

 ج: بله، با سند معتبر با عن عن.

 س: الان که هیچ نیاورده است.

ای بر ست کها این ازند. یعنی حرف ممی شود دیگر، یعنی حرف قبلی رامی ج: نیاورده باشد، اما همینطور

یم که ثقه بشنو هاین از آدمدمان از او بشنویم یا به سند معنعحرف شخص دو راه داریم: حسیّ، این است که خو

 این هم حدسی نیست، حسّی است.

 ...س: 

 ج: نه این سندش درست است دیگر، مرسل که نیست. این روایت مرسل نیست مسند است.

 ...س: امام هم به همین دلیل 

لم که عول بغیر قشود یقین داشته است چون می دهد معلوممی گویند اینکه اسناد قطعیمی ج: خیر امام

شود. می جّتای ما حشود یقین داشته است، پس بنابراین برمی گوید قال الصاّدق معلوممی حرام است پس وقتی

 ضن وجه عرآا به فلذا ماشکال ما آنجا این است که یقین دیگری بر من چرا حجّت است؟ او یقین داشته است. 

 کنیم.نمی
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کند؟ می کند یا همینطور نقلمی لرسیم که نقمی کند آخرش به یقینمی س: آنجا هم که حسیّ دارد نقل

 ...گوید، پس تهش می کندمی گوید آن از آن از آن گفت، این چون یقینمی یعنی اینکه

ام خیلی عرف ع است راه حسیّ است دیگر. درج: نه، یقین از این لازم نیست بکند. چون خبر ثقه حجتّ 

 دهمی ی من جدّگوید جدّ اعلامی گوید این وقف است،می است. مثلاً شما فرض کنید که یک زمینی است که

 پدرش از گفته و اینجا سینه به سینه پدرش گویندمی من وقف کرده است، چرا؟ شما کجا جدّ دهمی شما کجا؟

نه؟  دارد یا وجود ه است که گفته است من اینجا را وقف کرده ام. این احتمالپدرش گفته است تا به او رسید

ا ده است یحدس ز روند فحص کنند که ایننمی احتمال هم دارد که اینجا را حدس زده است، عقلاء عالم دیگر

کنند که گفته می ر اینبمعنعن این است که این از پدرش، او از جدشّ، او از پدرش و او از جدّ اعلایش ... حمل 

 .روند فحص کنند، بلافحصٍ یقبلوننمی کنند. اینجامی است و قبول

 یست؟نسیره وارد س: این احتمال که آدم ضعیفی در آن سلسله وجود داشته باشد )برای ما( در 

 .پذیرنداند میکنند، همین که این احتمال راه درست دادهنمی ج: نه، فحص

 ...س: راه درست برای ایشان، ولی 

 ج: نه، راه درست واقعی. این و آن ندارد، راه درست واقعی.

 ...س: 

به  ما« ی ثقۀعند»نی گوید ثقۀٌ اصلاً یعمی این است که فلانی کهاند ج: این اشکالی که اینجا بعضی کرده

گوید یم کسیقتی ت که وخواهیم. اینجا جواب داده شده اسمی اینکه عند او ثقه باشد کار نداریم، ما ثقه واقعی

 .ثقۀٌ یعنی ثقۀٌ واقعیٌّ نه ثقۀٌ عندی. این عادل یعنی عادل واقعی است نه عادل نزد من

 وری را چطواقعگوییم دیگر. می شود بگوییم عادل واقعی کیست؟ آخرش ثقۀٌ عندیمی س: اصلاً مگر

 خواهیم کشف کنیم؟می

ه کت واقعی ه وثاقکه این وثاقت را دارد، نمیدید ج: چون طریق دارد به واقع. عندی یعنی همین، شما فه

 دارد. دی راعندی را دارد. او وثاقت دارد، شما برایت کشف شده است که این وثاقت دارد نه وثاقت عن

 س: یعنی از نگاه من آدم ...

ت که آن وثاق بینیدمی بینید؟ وثاقت او رامی دانم، شما به خاطر اینکه طریق دارید چه چیزی رامی ج: بله

کنی. پس از وثاقت واقعی می بینی و از آن اخبارمی قید ندارد، وثاقت پیش من و پیش او ندارد، آن را داری

این طریقی که من کنی و آن هم وثاقت واقعی موضوع حکم شرع است نه وثاقت نزد من. بله نزد من می اخبار

گویید امروز می دهیدمی م. الان شما شهادتدارم، این ازعان من و این راه باعث شده است که من واقع را ببین



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 16/11/1397  شتمهو  پنجاهجلسه 

دهید که واقع سه شنبه می سه شنبه است، یعنی سه شنبه نزد من است؟! یا سه شنبه واقعی است؟ شما شهادت

 گوید هفته آینده تعطیل است، خوشحال بشوید. یعنی نزد من واقع است دیگر.می است،

 یا لا ثقۀٌ گوید ثقۀٌشود که بمی ها را داشته باشد آن وقت دلیلاگر این مبنا ...س: اگر مبنایی داشته باشد که 

... 

ندنا عفاسده  گوید یا یک مبانیمی صحبت سر این است که وقتی محتمل الأمرین شد که از راه حدسج: 

 ه باشدلاع داشتگوید، بله اگر اطّمی گوید، حمل عقلاء این است که از راه درست داردمی دارد یا از راه درست

است ای عدالهالۀ الپذیرند. مثلاً اگر اثبات شد که صدوق اصنمی که یک شخصی مبنای فاسد دارد اینجا از او

م نباشد، هدانیم، شاید مین است، اما اگرای خورد، اگر فهمیدیم اصالۀ العدالهنمی دیگر توثیقات ایشان به درد ما

دهد یم ا انجامرک کاری ماند. در باب اصالۀ الصحّه کسی که یمی کنند بر باطل. مثل باب اصالۀ الصحّهنمی حمل

است.  ایش باطلنیم مبناما اگر بدا دهد.می گوییم ان شاء الله که درست دارد انجاممی کنیم ومی حمل بر صحتّ

داً أو لیی شما تقت. فتواگویید ترتیب لازم اسمی در غسل ترتیبی چه چیزی لازم است؟مثلاً شما قائلید به اینکه 

ه شما ککند و آنچه می دانید که او طبق فتوای شما عملنمی اجتهاداً این است. یک کسی امام جماعت شد،

 تو مراعا زم نیستکند یا نه فتوایش این است که ترتیب لامی کند، ترتیب را مراعاتمی دانید عملمی درست

ل مرحوم نیست، مث ص آدمی است که ترتیب لازمدانید که این شخمی کنید. اما اگرمی حمل بر صحّت کند؟نمی

زم یسار لا ویمین  فرماید بین یمین و یسار ترتیب لازم نیست. بین سر و بدن لازم است اما بینمی خوئی که

 حتیاطکه من ا رده استکتوانیم به او اقتدا کنیم. فلذا مرحوم آقای خوئی که فتوایش این است اعلام نمی نیست،

ان قلدّ ایشمهایی که توانیم به شما اقتدا کنیم، آننمی پس مابرای بعضی شبهه شده بود که  کنم چون همینمی

دانیم مبنای می قتیینکه وکنم، چرا؟ برای امی نیستند. ایشان گفته بود بله فتوای من این است اما عملاً احتیاط

گویید می ماشکنیم. حالا می ر صحّتدانیم حمل بنمی فاسد دارد سیره عقلاء بر حمل بر صحتّ نیست، امّا اگر

 .بود م مثل ماهی او لعلّ مبنای فلان داشته است، برای ما ثابت نیست که مبنای فاسد داشته باشد، لعلّ مبان

کند می داً اعتماوی کلّدانیم در رجال، مثلاً فرض کنید فلان آقا به این رامی س: مبانی که در مورد اشخاص

هم مثل  آن، این ن هم مثلدانیم دیگر ایمی شود. این را همنمی که این راوی ثقه نیست واما ما نظرمان این است 

 آن اصالۀ العداله مضر نیست؟

 ماشاشیم، بخورد چون شهادت برای جایی است که ما شک داشته نمی ج: چرا، اینجا دیگر به درد ما

 دانم ثقه نیست.می گویید منمی
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کند می تمادیشان اعمبنایی دارد مثلاً مرحوم صدوق کلاّ ده راوی است که اگوید، یک نمی س: نه راوی را

اینجا  راوی در ین دهاما مشهور یا نظر ما این شده است که این ده راوی ثقه نیستند، حالا احتمال دارد که ا

 باشند.

 ج: نه، این اشکال ندارد.

 ...س: 

 فرمایید.می ج: حالا بعداً تشریف بیاورید ببینم چه

ه صورت تی که بمرسلا« المجزوم»بر اساس مبنای اعتبار مرسلات صدوق « ثمّ إنب الحدیث معتبرٌ سنداً»

ادق ز امام صده است اروُیَ، روایت ش»نفرموده است « قال الصاّدق، قال أمیر المؤمنین»جزمی است و گفته است 

 نجزمیه، آ گویند مرسلاتنمی ممکن است به سند غیر صحیح روایت شده باشد، آن را روایت شده،« و...

 داده است نسبت« حیث». دهدمی گوید روایت شده است. جزمی یعنی آنجا که خودش به طور جزم نسبتمی

طب، خ« س فقالین النّافقال خطب أمیر المؤمن»اینچنین، یعنی به صورت مجزوم « إلی أمیر المؤمنین»این خبر را 

قدح ضعف نیۀ لا یهۀ الثابل علی تقدیر الإشکال من الج»میر المؤمنین، دهد به امی فقال، به طور جزم دارد نسبت

بل »فرماید: می کهبل« .الحدیث لو لم نقبل ذلک المبنی إذا قلنا بکفایۀ مطلق وصول الردع و لو کان بطریق ضعیف

 «!!علی تقدیر الإشکال من الجهۀ الثانیۀ

 ...س: 

 ج: من الجهۀ الثانیه اشکالی نداشتیم.

 حجّیت سیره بودن دیگر، ادله ناهیه. س: نافی

 م بله ازی بگویییعن« بل علی تقدیر الإشکال من هذه الجهۀ»ج: نه عبارت غلط است، باید اینطور باشد 

 در مقام ل داردتوانیم بگوییم همین حدیث ضعیفی که از جهت سند اشکامی جهت ارسال اشکال دارد، باز هم

 کارآمدی دارد. چطور؟ اینطور.

 ...س: 

 ج: حالا بله.

خواهیم بفهمیم یک می خورد؟ به این دلیل که اگر قبلاً گفتیم که ما اگرمی گوییم اشکال دارد، به دردمی چرا

حجّت است باید بدانیم ردع نشده است. یک خبر ضعیف هم اگر باشد احتمال صدور که دارد، پس ای سیره

سیره حجّت باشد باید چه کنیم؟ احراز کنیم که شارع ردع . ما گفتیم رای اینکه یک کنیمنمی احراز عدم ردع

گیرد، این همان حرفی است که شهید می نکند، اگر یک خبر ضعیف هم و لو در کار باشد جلوی احراز ما را
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شود که ما عدم ردع را احراز کنیم برای اینکه می فرمودند یک حدیث ضعیف هم باشد مانعمی زدند.می صدر

 کند؟ سدمی ختلفی بوده که حالا یکی از آنها برای ما باقی مانده است، این یک خبر ضعیف چهم هایشاید ردع

کند. پس همین یک روایت واحده هم اگر سندش را درست می کند راه اینکه ما عدم ردع را احراز کنیم سدّمی

رست نکردیم باز رادع کردیم که فبها و نعم المطلوب، گفتیم بله این مرسل جزمی است. اگر هم سندش را د

 .شودمی است، الان علی تقدیر اشکال ثانی نیست دیگر. رادعیتّش درست

 ...س: 

 « ه؟و علی تقدیر الاشکال من الجهۀ الثانی»ج: نباید بگوییم اشکال من الجهّۀ الثانیه. 

 ...س: 

ینطور که ثانیه، الجهۀ الدانم، اینطور که نگفته است، عبارت این نیست آخر. و علی تقدیر الاشکال من امی ج:

ست اشکال ی ممکن ار ثاننگفته است. بله اگر عبارت اینطور بفرماید که اگر ضعف سند هم داشته باشد بنا بر تقری

 کنیم، نه تقریر اشکال. 

 ...س: 

 ج: بله.

 شود.می ک ویرگول بگذاریم درستس: اگر بعد از اشکال ی

کنیم از می مال داریکنیم در حجّیت سیره، اشکمی خواستیم اینطور بگوییم که اشکالمی ج: نه نه، چون ما

 توانیم اینطور جواب بدهیم.می جهت حجّیت سیره، اشکال ثانی به حجّیت سیره را

حدیث ح ضعف الکند( لا یقدمی ه بگوییم ردعبل علی تقدیر الإشکال فی حجیۀ السیره من الجهۀ الثانیه )ک»

بکفایۀ  ل بشویم(ه قائلو لم نقبل ذلک المبنی )که بگوییم مرسلات جزمیه حجّت است( إذا قلنا بکفایۀ )زمانی ک

 و لو کان بطریق ضعیف. مطلق وصول الردع

کند( یُمکن نمی یداور پهنعم، فی الإشکال من الجهۀ الأولی )که این بود که با توجه به این سخن کلام شارع ظ

 «أن یُقال بأنّه لا یتم بناء علی ضعف السنّد

گفتیم می ود کهبحاصل مطلب این است که ما دو تقریر برای اشکال به سیره داشتیم: یکی از جهت ثانیه 

اولّ  ر از راهاما اگ ت.کند، اگر اینطور گفتیم ضعف سند مضرّ نیسمی ردع« لا تتکلّفوها»فرماید می خودش دارد

ین در جایی ا -شودنمی گوید لا تتکلفّوها ظهور در کلامش پیدامی چون گفتیم بعد از اینکه خودش–گفتیم 

 شود.می پیدا است که بر ما رسیده باشد و ثابت باشد که چنین حرفی را زده است و الا ظهور برای حرفش

 ...شود نه در نمی س: ظهور حال در سکوت پیدا
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ا رسیده نها به م... مگر اینکه از آها شود دیگر. چون ظاهر حال آدمنمی حال پیداج: در سکوتش ظهور 

ده ن حرفی زاریم چنیبه سند درست به ما نرسیده است و خبر نداما مادمی « لا تتکلفّوها»باشد که گفته باشد 

 است یا نه ظاهر حال دارد.

 ...س: 

 شود.می ج: منعقد

ال اهر حآن حرف خوب است اما اگر بخواهیم بگوییم اصلاً ظ س: اگر بخواهیم بگوییم حجتّ نیست

 ...شود، نمی برایشان منعقد

ست و اشسته ج: نه، این مضرّ به ظهور حال نیست. همانطور که مثل اینکه یک مرجعی در یک مجلسی ن

 شد که ردعباعتبری زند، اگر از خودش شنیده باشیم یا یک سند منمی دهد و حرفیمی را نسبت به اوای مسأله

 ...که  نیده امگوید از او شمی است یا مجهول الحال استای کرده است، اما یک کسی که آن کس آدم ناثقه

 گویی ظاهر حالش همین است. عرفاً اینجا ظاهر حال هست.می گوییم تو چهمی

 ...س: 

است  جا نشستهه اینکآدمی  برد چون روال عادی یکنمی ج: نه این قرینیتّ ندارد. این ظهور حال را از بین

ا رد و این ل دارتا خودش به ما به طور صریح اعلام نکند و به ما نرسیده باشد ظهور حال این است که قبو

 پذیرفته است.

قال یشود( یمُکن أن نمی شود یامی نع، فی الإشکال من الجهۀ الأولی )که بگوییم ظهور حال برایش درست»

مادامی که  با او تاوافقت )مقد یسکت عن أمر مع عدم السند إذ ما لم یُحرز أنّ الشارع بأنّه لا یتم بناء علی ضعف 

 شود با اینکهیم کند از یک امری که در خارج واقعمی این را از شارع سراغ نداشته باشیم که گاهی سکوت

ارد سائر مو ما فیک( )از آن سکوت موافقت با آن امر ندارد اینجا( صحّ الاستناد إلی سکوته و استکشاف رضاه

گوییم که می نجاا نه آیجایی که شک داریم مانع از انعقاد ظهور هست « الشکّ فی وجود المانع عن انعقاد الظهور

ست، دهیم بوده امی هاحتمال ک بوده است یا نبوده است،ای م قرینهشود. مثلاً جایی که شک داریمی ظهور منعقد

کنیم، آن مانع از یم اعتنا بوده است یا نبوده، آنجاای است یا نبوده، قرینه حالیهبوده ای شک داریم قرینه متصّله

 وبالجمعۀ  إغسل»ت شود. در ظهورات اینطور است دیگر. الان یک روایتی فرموده اسنمی شود؟می انعقاد ظهور

ور در دست از ظهشود که نمی دهیم شاید بوده است، این باعثمی اگر مرخّص نداشتیم و احتمال« الجنابۀ

 ست.امینطور هداریم و اینجا هم نمی گوییم ظهور در وجوب دارد و دست هم از آن برمی وجوب برداریم،

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


